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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش 5، شمارة پياپي 1391، بهار

و طالبيان  تفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعة عباسيان
در شعر ابن( .)ق 296معتز عباسي، مقتول

*دكتر رسول جعفريان

 دانشگاه تهرانگروه تاريخ دانشيار
ص( )82تا61 از

04/12/90: تاريخ پذيرش،13/07/90: تاريخ دريافت

 چكيده
فزمينهپيش و تحليل اسلامي، در كلمات قصار مشاهيرةلسفي تاريخ در دورهاي نوعي دانش اجتماعي

و ضعف وجود داشت؛ اما در اين ميان، شعر  و نيز اشعار برخي از شاعران بزرگ، با شدت و سياسي ديني
و در عهدش، مبارز و علويانةابن معتز، به دليل آن كه خود از عباسيان بود سختي ميان خاندان وي

بههوجود داشت، روي منازعات قبيل و عنوان يكي از مباني اصلي تحليل نزاعاي، هاي اجتماعي، سياسي
و«ةاين، همان مسيري است كه بعدها مقريزي، در رسال. ديني، حاوي اطلاعات مهمي است النزاع

و. اي فراگير برسدبه آن توجه كرد؛ اما نتوانست به نظريه» التخاصم ابن خلدون، روي مسايل قبيلگي
بههاي موجوعصبيت و عنوان مباني اوليه در شكلد در آن، و عامل ايجاد تغيير گيري نظام اجتماعي

در اين مقاله، مروري بر شعر ابن معتز، از اين زاويه خواهيم داشت. هاي علمي ممتاز داشتتحول، بحث
ميو ديدگاه و به صورت تطبيقي با مقريزي بررسي خواهيم كردهاي وي را كه جالب .نمايد، مرور

.عباسيان، طالبيان، قبيله، ابن معتز عباسي، مقريزي: هاي كليديواژه

*Email: ras.jafarian@gmail.com 
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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ �� 5، شمارة پياپي 1391، بهار

 مقدمه
اي با وجود گستردگي منابع تاريخ اسلام، كار تفسير تاريخ اسلام، بر اساس نظريه

فتهگريمنسجم كه بتواند روند تاريخ قرون نخستين اسلامي را تحليل كند، چندان جد
هاي آنچه مسلمانان در تمدن اسلامي به آن پرداختند، نوشتن تاريخ با گرايش. نشد

و همين نگاري اسلامي، در قالب فهرست آثار طور، مباحثي در زمينه تاريخمختلف
و مانند آن بود و تحليل تاريخ اسلامي به صورت علمي،. تاريخي در اين ميان، تفسير

اگر مطلبي پيش از آن وجود داشت، اشارات كوتاهي.يدخلدون طرح گردتنها توسط ابن
هاي روايي، يا اظهار نظر شماري در مورد تحليل برخي از رويدادها بود كه گهگاه در نقل

ترين مورد آن دسته مطالب، در آثار ابن حزم اندلسي جدي.شداز مورخان ديده مي
و جامعيت هيچوجود داشت؛ اما به و استحكام ابن. ابن خلدون را نداشتروي انسجام

و تفسير تاريخ اسلامي را بر اساس مفاهيم كليدي چون قبيله، عصبيت،  خلدون، تحول
و جز اين و به صورت نظامغلبه، عمران و تحليل تاريخ اسلام ها ارايه كرده مند، به تفسير

نبايد پنهان كرد كه كار ابن خلدون، مبتني بر برخي از كارهاي. پرداخته است
و به علاوه در كنار كار ابن خلدون، تلاشپ هاي ضعيف يشينيان، مانند ابن حزم بوده

.ديگري هم جريان داشته است
تر، تحليل مقريزي، مورخ ها، البته در سطحي بسيار نازلك نمونه از اين تلاشي

در. نامدار مصري در قرن نهم هجري است مقريزي، يكي از بزرگترين مورخان اسلامي
و التخاصم فيمات مملوكي است؛ اما از ميان آثار او، كتاب سن و بني ���ابني بينالنزاع

.اثري است كه با مباني خاصي به تفسير تاريخ اسلامي پرداخته است هاشم،
و آن، تفسير نظرية ابن و مقريزي، از يك جهت مشابهت بسيار نزديكي دارند خلدون

و خلدون تئوريكدر اين زمينه، ابن. اي استة قبيلهتاريخ اسلام بر اساس نوعي نظري تر
ميمقريزي، تاريخي . شودتر وارد ماجرا

و مقايسة ميان ديدگاهجا به آن پرداختهاما آنچه در اين معتز هاي ابنايم، ملاحظه
و تحليل  و مقريزي، در مورد نقش قبيله در تفسير شاعر، با مطالب ابن خلدون

. ريخ اسلام استرويدادهاي تا
و عباسيان دارد، آنچه ابن معتز در شعر سياسي خود، دربارة منازعات ميان علويان

معتز به به عبارت ديگر، اشعار سياسي ابن. هاي مقريزي، بسيار نزديك استبه گفته
و تفسيرهايي است كه بر اساس گفتهعنوان يك فرد عباسي، مصداقي از تحليل هاي ها
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 63/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

ميابن خلد و مقريزي، .توان ارايه دادون
 هايخلدون است، نه مقريزي؛ بلكه مروري است بر ديدگاهدر اينجا، نه بحث ابن

ميابن كوشد تا تاريخ اسلام را بر معتز عباسي كه در واقعيت تاريخي؛ اما با زبان ادب،
در. اي شرح دهداساس منازعات قبيله ااين مقاله، ست؛ ضمن آن كه برگيرندة اين مرور
مياي به ديدگاهدر ابتداي بحث، اشاره تواند زمينة بحث را روشن هاي مقريزي دارد كه

.كند

و منازعات قبيلگي  مقريزي
و التخاصم فيماكتاب الدين مقريزي، به دفعات، اثر تقيهاشمو بني ���ابني بين النزاع

و نجف منتشر شده است د. در قاهره ارالمعارف قاهره، با تصحيح چاپ منقح آن توسط
و وي در مقدمه، ضمن تأكيد بر فراواني نسخ 1984حسين مونس، در سال  منتشر شده

ميخطي آن، اين مطلب را دليل اهميت اين كتاب در ميان مردم، در قرن هاي گذشته
مصطفي زياده، در مقدمة محمد، توسط)845ـ 766(شرح حال مفصل مقريزي. داند

م درو نيز جمال دول الملوك��نام السلوك لمعرقريزي، با كتاب ديگر الدين الشيال،

.آمده است)1967قاهره،( الفاطميين الخلفاء�����اتعاظ الحنفاء بأخبار مقدمة 

و التخاصم، كتاب و مقدمهالنزاع اي مفصل در توسط بازورث به انگليسي ترجمه

(شرح حال وي بر آن نوشته شده است ��
در.)������ � ترجمة آلماني اين رساله نيز

. انجام شده است 841نويس خود مقريزي، از سال، بر اساس نسخة دست1888سال 
حسين مونس، ضمن بيان اهميت اين كتاب، در تحليل چرايي سقوط امويان، دليل ديگر

درآن را تازگي موضوع ديدگاه ميبارة بنيها بهاميه رق آلماني كه يك مستشطوريداند؛
في رأي ���بنو:و التاريخ الاسلامي ���العر��الابا نام انده، رسالة دكتراي خود را با عنوان 

و نشان داد كه همچنان اين مبحث، المؤلفين العرب من أهل القرن العشرين  گذاشت
.ميان نويسندگان قرن بيستم در ميان عرب، داغ است

اميه به خلافت دست يافتند؛ در حالي بني پرسش اصلي مقريزي اين است كه چرا
بيكه بني و خلافت مي. بهره ماندندهاشم در آن مقطع، از قدرت رسد وي منازعة به نظر

و قصه و اشاراتي هم كه مورخان ميان اين دو خانواده را از جاهليت مفروض گرفته
پ. اند، پذيرفته استباره گفتهخوانان قديم در اين و پس از آن، ضمن اسخ مختصر
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اي كه به اين پرسش؛ يعني چرايي به خلافت رسيدن امويان دارد، تلاش كرده پراكنده
و بحث را با ستمي كه عباسيان هاي امويان به بنياست تا مروري بر ستم هاشم داشته

در واقع اين كتاب، به عنوان اثري. اند، ادامه دهدبه علويان در دورة پس از امويان داشته
و زشتيدر مثا و اين، يكي از دلايل محبوبيت وي در ميان مصريان لب هاي امويان است

و نيز يكي از دلايل اعتباري است كه هاي علاقه به اهل بيت را داشتهاست كه ريشه اند
.انددادهشيعيان به اين كتاب مي

ه از امياما پاسخ وي به پرسش اصلي، در نهايت در همان نكته نهفته است كه بني
و به همين دليل توانستند به و وجاهت بيشتري برخوردار بودند و امكانات مالي قدرت

و ستم قدرت برسند؛ به علاوه اين  و ظلم كه رسيدن به سياست، جسارت، جرأت
.اميه، كشش آن را داشتندطلبد كه بنيبيشتري را مي

از. شگفتي نيستكند، امر اينكه مقريزي، از مكتب ابن خلدون پيروي مي وي
و شيفتة او بود ص( بهترين شاگردان وي  ).مقدمه14مقريزي،

ميمقريزي اين بحث را بيشتر با نمونه و به همين دليل، هاي تاريخي دنبال كند
ميكتاب خود را كه مطابق قاعده، مي گرفت، به بايد صورت تفسير تاريخي به خود

قصورت يك تك و نقلصهنگاري تاريخي دربارة  هاي مربوط به منازعات تاريخي ها
ـ هاشمي در مي .آورداموي

و بحث مقريزي با هر روشي باشد، اراية تصويري از منازعات قبيله اي از صدر اسلام
تفسير خلدون در تفسير تاريخ اسلامي بر پاية اين منازعات، ادامة بحثي است كه ابن

و اخلاقيات، در درجة دوم از اهميت قرار در اين بحث،. دارد تاريخ اسلامي جايگاه دين
و  و بنياد سير تاريخ اسلامي، بر پاية مفاهيمي چون قدرت، ثروت، وجاهت داشته

نويسي معمول صدر اسلام درست همين امر است كه مقريزي را از تاريخ. سياست است
.كندجدا مي

خ او.اص آن؛ يعني علويان استدل مقريزي در اين پژوهش، با اهل بيت به معناي
و ستم و مثالب آنان و سپس، از عباسيان سخن گفته هايي را كه بر ابتدا از امويان

و فهرست مفصلي از اين رفتارها كه به قصد رسيدن به طالبيان داشته اند را مرور كرده
.هاي خلافت بوده، بيان كرده استستون

و هاي امويان نسبت به آل ابيو اذيتمقريزي در بخش نخست، مروري بر آزار طالب
از. شماري از عباسيان دارد و امويان پس از اين قسمت، به اصل نزاع ميان هاشميان
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 65/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

و به دشمني و رسولدورة جاهليت پرداخته و مي)ص(خدا هاي آنان با اسلام پردازد
مييكسره نمونه تكگاه، شرحآن. كندهايي را بيان و رفتار تك امويان شناحال خته شده

و در نهايت، از اقدام رسول خدا  در دوره كردن امويان از)ص(آنان با اسلام را بحث كرده
داشتند)ع(در مقابل امويان كه نهايت دشمني را با آل علي. كندميان اقرباي خود ياد مي
و فتنه را باز كرد، نخستين كسي كه باب خون: گفتو حجاج، نمايندة آنان مي علي ريزي

ص(و رفيق زنيجي او؛ يعني عمار ياسر بود  .)70مقريزي،
مي مقريزي در اين هاست اين فكر در ذهن من با همه آنچه گذشت، سال: پرسدجا

و جو مي و از مشايخ علم پرس و پاسخي درخور نميجريان دارد كهيكنم ابم كه چه شد
و بني و �� الخلا ���اسبب أخذ بني[واماندند هاشم با اين همه، امويان به خلافت رسيدند

مي]. هاشممنعها بني آن: گويدوي جا آغاز به هر حال هر ذيلي، رأسي دارد كه مطلب از
و جز اندكي،. شودمي وي، غالب مورخان را فاقد انديشة درست در اين زمينه دانسته

ص(.كندديگران را به داشتن تعصب متهم مي )71مقريزي،

، از سوي)ص(كه چندين اموي در روزهاي آخر زندگي پيامبري، با اشاره به اين مقريز
و اميري بر نقاط مختلف داشتند؛ اما از بنيمسئوليت)ص(رسول خدا هاشم هاي صدقات

اي براي اميد امويان براي تصرف وي اين امر را را زمينه. كسي مسئوليتي نداشت
و نا اميدي بني ميهاشم از اين حكومت ص(داند امر ابوبكر هم همين روش.)73مقريزي،

و همپيمانان مخزومي آنان را به امارت گمارد؛ زمان  و يازده نفر از امويان را به كار گرفت
و ابوسفيان سر اين بود كه سبب شد امويان گردن. طور بودعمر نيز همين كشي كرده
ص مقريزي(قاتلنا علي امر صار الينا:قبر حمزه بگويد تحليل مقريزي از اقدام.)82،

و سپردن آن به ديگران، بالا نگاهكردن بنيبراي دور)ص(پيامبر داشتن هاشم از صدقات
آنشأن بني و حتي تحريم آن براي و به عبارتي، دور هاشم در استفاده از صدقات ها

و فاسد استنگه و سلطنت نبوت، سهم آنان بوده؛ اما ملك. داشتن آنان از دنياي دون
و كاردر واقع، وي ضمن اراية اين تحليل اجتماعي كه روند روي. دنيوي، نه آمدن امويان

هاست، با اراية گرفتن قدرت، سرچشمه گرفته از نوعي اقدامات براي قدرت گرفتن آن
و سياست باشنديك تحليل معنوي، شأن اهل بيت را برتر از آن مي . داند كه اهل دنيا

عوي مي در سپردن برخي از كارها به)ص(قيدة من اين است كه اقدام پيامبر گويد
ص(امويان، اشارة او به اين است كه اين خلافت، به امويان خواهد رسيد  با.)92مقريزي،

و به و شأن آنان نيست؛ بلكه به معناي پستي آنان است اين حال، به معناي اعتبار
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به خواستكه حضرت نميخصوص تأكيد بر اين اي باشد كه تصور شود گونهاوضاع
.سپردن خلافت او به اهل بيت، به شكل موروثي است

عباس رسيد؟ به نظر وي، اين روالي بود كه خلاف تحليل اما چرا خلافت به بني
در واقع، امويان. رسيدسابق مقريزي است كه گويي نبايد از هاشميان كسي به قدرت مي

ميهاو پيش از آنان تيره هاشم كردند كه نبوت از ميان بنيي قريش، همين نظر را تبليغ
اين بار كه خلافت به عباسيان. هاي ديگر باشدبوده؛ بنابراين خلافت بايد متعلق به تيره

مقريزي هم كه در نظر خود وجه وجيهي، از جمله. منتقل شد، آن نظريه بر باد رفت
در اين جا، برايش اين پرسش پيش آمده دنياگرا نبودن هاشميان را مطرح كرده بود،

است كه چرا عباسيان به قدرت رسيدند؟ پاسخ وي، نه مطابق اصول خلدوني؛ بلكه اين 
و  و غلبه اصالت يافت است كه چون امر دين ضعيف شده، در اركان آن خلل افتاد

و در نهايت، زمينة به قدرت رسيدن عباسيان... قدرت، وسيلة دستيابي به خلافت شد
و عبادت نقشي نداشت. فراهم شد و طهارت گويا زمان به قدرت[در اين جا، ديگر زهد

و امويان، بر اين اساس بوده است و دوم وي، اين مقدمه را براي !]. رسيدن شيوخ اول
و كند شرح اين نكته مطرح مي و عبادت، از محوريت خلافت خارج شد كه چون زهد

ق و و كشتار عرب عباسيان قدرت را با كسرويت يصريت به دست آوردند، شروع به كشت
ص(كردند؛ مانند دستور ابراهيم امام به ابومسلم، در خراسان  همين، زمينه.)95مقريزي،

و در دورة منصور، كه به زي اي بود كه در دورة سفاح، سبب كشتار بي حد مردم بود
ص(كسراها مشهور بود  ع، سبب ستم بي)100مقريزي، و علويان اندازه باسيان به طالبيان

و كشتارهاي مقاتل الطالبييناز اين پس، وي مانند آثاري مانند. شد ، به شرح آزارها
به علاوه وي، از مأمون به خاطر ترجمة آثار فلسفي. پردازدطالبيان توسط عباسيان مي

ص(انتقاد كرده است  كردن خواري، مسخرهاز متوكل نيز، به خاطر شراب.)107مقريزي،
به.و آزارهاي وي نسبت به طالبيان به تندي انتقاد كرده است)ع(امام علي اين بخش،

نوعي تفسير اين دوره از تاريخ اسلام، بر اساس نبرد عباسيان با طالبيان است؛ همان 
و چيزي كه ابن معتز، در آن سوي؛ يعني با جانب و همين متوكل داري از عباسيان

.دهدديگران، انجام مي
و طالبيان، به و آن، نبردهاي ميان عباسيان تدريج با چالش ديگري مواجه شد

و ديلميان، در دل حكومت عباسي بود و. برآمدن تركان اين بود كه همة زندگي
ص(قصرهاي آنان، توسط هلاگوخان بر باد رفت  .)110ـ 109مقريزي،
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 67/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

آنتا اين ميجا روشن است كه مقريزي، ضمن و اي از جدالشد تفسير قبيلهكوكه ها
و عباسي ارايه دهد؛ روشن است كه قادر چالش هاي سياسي دورة خلافت اول، اموي

و با اين همه، روشنگري. طور كامل، تئوريك تحليل كندنيست مانند ابن خلدون، به ها
و در آستانة تحليل بعدي ما از مواضع مواد تاريخي كه ارايه مي دهد، جالب توجه

ميع .تواند سودمند باشدملگرايانه ابن معتز در دفاع از عباسيان برابر علويان،

و شعر سياسي او  دربارة ابن معتز
در(المعتزبنعبداالله هم، خليفة يك)296مقتول روزة عباسي كه در بيشتر موارد، نامش را

و. آورنددر رديف خلفاي عباسي نمي و شاعري است برجسته ك،يدرجهاديب، نويسنده
و وصف شراب، اشعاري از خود برجاي كه در زمينه و بيش از همه غزل هاي مختلف

و ديوان وي، يكي از ديوان دربارة وي،. هاي استوار از قرن سوم هجري بوده استگذاشته
و تحليل قرار  و اشعارش مورد تجزيه و زندگي در كتب تاريخ ادبيات فراوان نوشته شده

ب. گرفته است الشعراء، كتاب البديع، رسائل ابن طبقاتهايي چون، كتابديوانر علاوه
و مساوي شعر ابي تمام، سرقات��المعتز، رسا الشعراء، فصول التماثيل في في محاسن

و تنها، نقلو شماري كتاب ديگر دارد كه مفقود شدهتباشيرالسرور  براند جاي هايي از آن
.مانده است

آندر اين ميان، زندگي و خود نيز در سياسي وي، به دليل كه پدرش خليفه بود
و نيز، به خاطر نزديكيدربار عباسي مي و ستايش نامهزيست ايي اش با خلفاي عباسي

و فرهيختگان با وي، تقريباً  و آمد شماري از اديبان و همچنين، رفت كه براي آنان دارد
و جانش را كه چگونه در منازعات داخلي عباساين. روشن است يان، هوس خلافت كرد

.هاي تاريخي مورد بحث قرار گرفته استروزه گذاشته، در كتاببر سر خلافت يك
ميتا آن و زبان سياست مربوط و جا كه به ارتباط زبان ادب شود، وي فردي مطرح

و منعكس و ريشهكنندة برخي از جدالاشعارش حاوي مفاهيم سياسي روز هاي عميق
د به عبارت ديگر، وي چنان نيست كه اشعارش فقط حاوي.ر زمينة خلافت استدار،

و اخلاقي باشد؛ بلكه نوعي گرايش خاص سياسي دارد كه آن را در شعر  مفاهيم حكمي
و با توجه به ظرفيتي كه ادب شعر در بيان دشواري و چالشخويش نمايان ساخته ها

و انعكاس وضعيت موجود هايهاي سياسي دارد، از آن براي بيان ديدگاه خويش
.استفاده كرده است
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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ �� 5، شمارة پياپي 1391، بهار

و، زندگي شاهانه)296ـ 247(اش عبداالله ابن معتز، در زندگي پنجاه ساله اي داشت
از(گرچه در هشت سالگي، پدرش معتز باالله  كشته شد؛ اما همراهيش)255ـ 252حكومت

د و برخورداريش از مواهب دولت عباسي، به ويژه ـ 256(ر خلافت معتمد عباسي با دربار

و در ساية. ادامه داشت)288ـ 279(و معتضد)279 با اين حال، تا آن وقت كه آرام بود
و شاعري مي و نعمت به شعر در خلافت مكتفي. پرداخت، مشكلي وجود نداشتاين ناز

س295در سال. محدود بود، يا خود را محدود كرده بود)295ـ 288( اله، مقتدر سيزده
، كساني در پي به خلافت رساندن عبداالله)296سال(اندكي بعد. به خلافت منصوب شد

و او، به همراه ديگران بن معتز؛ يعني همين شاعر ما برآمدند كه توطئة آنان خنثي شده
آن. كشته شد كه هوس خلافت كرد، با شمشير همين خلفاي عباسي در واقع، به محض

ه و آن شدكه همزادانش بودند و مناقب داشتند، كشته بعد از آن هم، هيچ. مه فضايل
و فرزندانش خبري بر جاي نماند و حتي از زنان آن. كس از وي يادي نكرد كسي كه

و آن گفته بود، جز يك دو بيتي، كسي در رثايش شعر نسرود .همه شعر، در مدح اين

و طالبيان، از سال  به بعد 132منازعة عباسيان
و ابومسلم خراساني، قدرت را به عباسيان سپردند، علويانكهبه محض آن ابوسلمه خلال

و منازعه عباسيان حاكم شدند. ها ادامه يافتاي آغاز شد كه تا قرنبه اعتراض برخاسته
و.و علويان، به عنوان اپوزيسيون اصلي نظام عباسي درآمدند البته امويان، در مغرب

عباسيان نيز به دليل دوري.و از شرق صرف نظر كردنداندلس قدرت خود را پايدار كرده 
و دشواري گيري مغرب را از سر هايي كه در ناحية شرق اسلامي داشتند، فكر بازپسراه
.بيرون كردند

و مقريزي، جامعة سياسي اسلام، درست همان گونه كه بر پاية ديدگاه ابن خلدون
بزمان امويان، بر پاية تنازع بني و هاشم بود، از آغاز حكومت عباسيان، به نوعينياميه

دمحصول منازعة ميان آل  و خاندان علوي، ر هاشم بود؛ خاندان عباسي، در يك طرف
آن. سمت ديگر ميهر دوي آنان، ضمن و كه امويان را نامشروع دانند، مدعي خلافت

و خلافت را حق خويش مي زماني در كه عباسيان از چه اين. دانندجانشيني بوده
ها پيش از دانيم؛ اما به هر ترتيب، رقابت پنهاني از سالانديشة حكومت افتادند را نمي

و ارتباط با رهبران نظامي انقلاب در خراسان،. آن وجود داشت حضور عباسيان در عراق
 كه بيشتر رهبران علوي در حجاز زندگي حاليزمينه را براي آنان فراهم كرد؛ در
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 69/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

و دست عباسيان را بازتر گذاشته.دكردنمي به علاوه، امويان بيشتر مواظب علويان بودند
نيرومندترين. كردند آنان نقش رهبري در اين ماجرا داشته باشندبودند؛ زيرا تصور نمي

.جريان عباسي، ابراهيم امام بود كه او هم به دستور عباسيان خفه شد
شد به هر روي پس از دورة سفاح، منصور يك. درگير اين رقابت سو، مبارزات سياسي از

و از سوي ديگر، نبرد تبليغات آنيو نظامي ميان آنان آغاز شد كه بحث از اين: در همة ابعاد
چه كسي مستحق خلافت است؟ خلافت، ارث است يا قرابت؟ فرزندان عباس به حضرت 

ه)س( ترند يا فرزندان فاطمة زهرانزديك)ص( محمد و موسي بن جعفر؟ داستان را در)ع(ارون
السلام: به خاطر داشته باشيم كه هارون، خطاب به قبر مطهر گفت)ص(كنار قبر پيامبر 

ج 1417خطيب بغدادي،(السلام عليك يا ابه؟:و موسي بن جعفر عرض كرد. عليك يا عم ،13ق،

و موارد بن حسن، حاوي مطالبي در اين پيش از آن نامة منصور به عبداالله)32ص زمينه
، از طريق)ص(از ديد عباسيان كه به تدريج از تشيع دور شدند، وراثت از پيامبر. مشابه بود

و مقدم بر عموزاده است، منتقل كنندة امامت بوده است مروان بن ابي. عباس كه عمو
:)51ابن معتز، طبقات الشعراء،(آمد هارون اين شعر را گفت حفصه، براي خوش

و ليــس ذاك بكـائن بنـي البنـات ورا  الاعمـام ����يكــون

كه: گويدابن معتز مي اصل اين شعر، از يكي از موالي تمام بن عباس بن عبدالمطلب بود
ـ كه از موالي پيامبر ـ وقتي خطاب به حسن بن)ص(خطاب به عبيداالله بن ابي رافع بود

تو: گفت)ع(علي ):همان(هستم، مولاي تمام از روي اعتراض به وي گفت من از موالي
 الدعوي كريم العواقبفي فما كنتجحدت بني العباس حق أبيهم
و يدعي والدا في المنـاسبي متـي كـان أولاد البنات كوارث  حوز
هسكه اولاد رسولعلويان، علاوه بر استدلال به اين هاي خود براي تند، به تلاشاالله

و از قيام امام حسين و زيد، به عنوان دو اقدام مهم ياد)ع(سرنگوني امويان استناد كرده
در. كردندمي و كه در حاليمعناي اين سخن اين بود كه عباسيان، بر سر سفرة آماده نشستند

و قيام زيد، حتي يك عباسي هم كشته نشد، خلافت را از آن  .خويش ساختندكربلا
و به طور عمده، با كنترل رهبران علوي در تمام دورة هارون، اين رقابت وجود داشت

به.شديا جذب آنان، زمان سپري مي و خود، براي رسيدن نوبت به مأمون كه رسيد
. خلافت، برادرش امين را كشت، به هر دليل تصميم گرفت خلافت را به علويان بسپرد

.ر مهمي بوداين، تصميم بسيا
و راهي مبناي آن مي توانست اين باشد كه به هر حال، اين رقابت بايد از ميان برخيزد
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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ � 5، شمارة پياپي 1391، بهار

و وارد كردن آنان. براي آن پيدا شود راه اين برخاستن رقابت، شريك كردن آنان در حكومت
كه اين تصميم مهم، صوري بوده است يا واقعي، محل بحث واقع اين. به حوزة خلافت بود

به. شده است طور جدي تصميم به اين كار گرفته تصور عموم عباسيان اين بود كه مأمون،
و به ، مصمم شدند كه)ع(طور عمده پس از شهادت امام رضا است؛ اما مخالفان، گويا از اول

و واقعي بود، مأمون مي و اگر اصيل توانست فرد ديگري از علويان را به اين ماجرا صوري بوده
و داماد وي بود)ع(عهدي بگمارد؛ به خصوص كه امام جواد ولايت خلافت يا .نيز با او نزديك

و علويان، در هرچه بود، اصل ماجرا بر اين پايه بود كه اين رقابت از بين رفته
و ادامه يافت، سپردن. خلافت سهيم شوند كار ديگري كه در اين دوره صورت گرفت

و براي بيش از هزار شهر مكه به حكام علوي بود كه  و نشيب ادامه يافت با اندكي فراز
و حسيني قرار گرفت ممكن است اين. سال، حجاز در اختيار شرفا؛ يعني سادات حسني

تلقي وجود داشته باشد كه اين اقدام در دورة عباسي دوم، نوعي پرداخت سهم به علويان 
.بوده است

و هم ادامة آن،. گذشت)218.م(دوران مأمون و متوكل، هم مهم خلافت معتصم
 رفت، پراكندگي اوضاع سياسي جهان اسلام بيشتر پرماجرا بود؛ اما هرچه جلوتر مي

و فرصت نفسمي و ابراز مخالفت بيشتر بودشد  250حوالي سال. كشيدن براي علويان
ع. بود كه نخستين دولت علوي، در شمال ايران بر پا شد باسي، پس از آن بود كه دولت

و كشتار علويان با به استخدام در آوردن سامانيان، از آنان به عنوان ابزاري براي نابودي
و مذهب  و بيش، در شمال ايران استقرار يافت بهره گرفت؛ اما هرچه بود، اين دولت كم

و امامي در اين نواحي گسترد .تشيع را از نوع زيدي

ـ طالبي و منازعة عباسي  ابن معتز
سدر اينج آنيا شعر و تا حدودي مذهبي وي، تا جا كه به عموزادگان او؛ يعني آل اسي

ميابي كه. شود، مورد نظر ماستطالب مربوط دورة پنجاه سالة زندگي وي، دوراني است
و رقابت آنان با دولت آل عباس، به  علويان در بسياري از نقاط جهان اسلام سر برآورده

هاي علوي در شمال ايران، دقيقاً در ميانة تين دولتيكي از نخس. اوج خود رسيده است
و هم از  و اضطراب، هم از آن ناحيه و طبيعي بود كه ترس همين قرن سوم پديد آمد

و بغداد سايه افكنده بودنواحي ديگر، بر كاخ .هاي عباسيان در سامرا
. اسيان قرار دادابن معتز كه زبان ادبي نيرومندي داشت، آن را در اختيار تبليغات عب
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 71/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

و بخشي، بخشي از آن در ستايش آل عباس بود كه خود نيز از متن همان خاندان بود
و به .طور مشخص، ابطال دعاوي آنان براي گرفتن خلافتعليه علويان

اي كه علويان در نقاط مختلف فعاليت تبليغاتي ابن معتز در اين دوره است، دوره
سرنگوني قدرت عباسيان، يا بيرون آوردن شماري از مناطق، جهان اسلام، در تكاپو براي
با. از زير سلطة آنان هستند از سوي ديگر عباسيان، خود اسير اختلافات داخلي، آن هم

و بسياري جانشان را بر سر اين اختلاف گذاشته شگفت. اندمداخلة امراي ترك هستند
آنها، خود ابن معتز است كه با آن اين كه يكي از آن و قدرت همه ستايش از عباسيان

و جانش را بر سر آن گذاشت .ها، خود نيز درگير اين منازعات شده
و مروري بر ديدگاه و به زبان ادب، براي عباسيان هاي تبليغاتي وي در قالب شعر

ميعليه آل ابي مهم اين. تواند ما را با فضاي تبليغات سياسي اين دوره آشنا كندطالب،
و از درون اين خاندان، به اظهار ايناست   گونه تبليغات كه ابن معتز عباسي است
به. پردازدمي ميبه علاوه، يك شاعر درجه اول و تمام تلاش خود را كند تا شمار آمده

.رگذار در اين حوزه داشته باشديسخني تأث
:دارد هاييتبليغات عباسي ابن معتز در اين اشعار، چنين ويژگي

آن اول، حبا وجود و اگركه پيرو مكتب اهل و تابع مرام متوكل است چه با ديث
و اشعاري در فضايل)ع(آنچه به متوكل در اهانت به امير مؤمنان  نقل شده، موافق نيست

و متعصب ضد شيعي است)ع(و امام حسين)ع(امام علي  از. دارد؛ اما يك سني عثماني
به. تي است كه عباسيان داشتنداين زاويه، او ادامة حرك آنان ابتدا شيعه بودند؛ اما

و ضمن معتدل محض اين و رقيب يافتند، به تسنن گرويده كه علويان را برابر خويش
.كردن تسنن، خود را از تشيع جدا كردند

بيدوم، آن و خاندان او، به عنوان عترت كه در مقابل طالبيان، ستايش حد از عباس
و انتساب آنان را به رسولپيامبر  ميتر از آل ابياالله، نزديكدارد به واقع، هميشه. داندطالب

و به هيچ روي، به عنوان فرزند رسولآنان را آل ابي و عموزاده خوانده .شناسداالله نميطالب
و اين و تقدير تا عباسيان كه شرفهكه خداوند خواستسوم، تمسك وي به جبر

لاببيشتري دارن اوهد، صاحب منصب خلافت باشند، از مطالبي است كه در لاي اشعار
، تقريباً به صورت جسارت)ع(او با اشاره به اقدام مأمون در آوردن امام رضا. شودديده مي

خواسته خلافت از داند كه گويي نميآميزي، رحلت امام را تقديري از سوي خداوند مي
.خاندان عباسي بيرون رود

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID


و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ � 5، شمارة پياپي 1391، بهار

آمدن كارميان اين اشعار، ارجوزة بلندي هست كه ضمن آن، داستان روي در
و تلاش اند هاي مختلف، ضد آنان داشتهاي را كه گروههاي به قول او، مزبوحانهعباسيان

و ضمن آن، به شدت عليه رافضي .ها سخن گفته استرا تصوير كرده
عاما نكتة مهم آن است كه وي، مهم ميترين رقيب را ميلويان و تلاش كند تا داند

و مبارزه عليه عباسيان باز دارد كار او بيشتر سرايش شعر،. به هر نحو، آنان را از مجادله
و ستايش از بني و تمجيد و قدر، مبارزه با تشيع عباس، به تبليغات، تمسك به قضا

و منزلت علويان است)ص(عنوان عترت رسول االله ويبا.و پايين آوردن مقام اين حال،
و عباسيان را حل كند؛ هرچند چنين نشان مي دهد كه قصد دارد نزاع ميان علويان

و جدا كردن علويان از جريان مبارزه است . پيشنهاد او، حل اين ماجرا به نفع عباسيان
مي محمدابوالحسين من با ابن معتز نشسته: گويدبن حسن علوي، معروف به ابن بصري

و عباسي را يكياو. بودم سوگند به خدا خورد كه اگر قدرتي به دست آورد، دو بطن علوي
و اين را به وسيل او. دادن دختران هر دو طرف، به طرف ديگر انجام خواهد دادةخواهد كرد

لا عباسي ���لا أدع طالبيا يتزوج بغير عبا: گفت طا) كذا(و حتي يصيروا شيئا ����بغير

بر. واحدا آنپس از آن، ها، ده دينار به صورت ماهانه پرداخت خواهد كرد؛ اي هر مردي از
اي از اين دنيا را به آنان همچنين، گوشه. كه به هر زني پنج دينار پرداخت خواهد نمودچنان

ص الصولي،(خواهد سپرد  و رسا260اشعار اولاد الخلفاء، �؛ ابن المعتز، من فصول ابن المعتز�و �

ص�و اخبار�فقودنصوص من كتبه الم ،260(.

و محبان اهل بيتچنان ، تنها در اظهار تنفر از)ع(كه گذشت، دشمني وي با شيعيان
طالبيان نبود؛ بلكه نسبت به هر آنچه گرايشي به سمت اهل بيت داشت، دشمني نشان

، را داشتند)ع(متن ادبي كوتاهي از وي، دربارة شعوبياني كه حب آل اهل البيت. دادمي
به. دهدبرجاي مانده كه اين گرايش او را نشان مي در اين عبارت، وي شعوبيان را

و ضديت با پيامبركند كه زير ساية نعمت عرب بودهسگاني تشبيه مي داشتند؛ اما)ص(اند
از. وقتي از اين راه نتوانستند پيشرفتي داشته باشند، خود را به رنگ رفض زينت دادند

ـ طالب و خواستند ميان ما گروهي از ما ـ ستايش كردند، گروهي ديگر را هجو كردند يان
و  و تلاش كردند گروهي را عليه ما به ياري خود بگيرند؛ در حالي كه ما اختلاف افكنند

دهندة طالب، اگر در هر چيزي اختلاف داشته باشيم، عليه دشنامعموزادگان ما از آل ابي
و قتلش را روا و مسلماني وجود ندارد كه با اين رسول متحد خواهيم بود خواهيم شمرد

و أشادت بذكرهم: متن عبارت اين است. سخن من مخالف باشد كلاب قد عدتهم أنعمنا
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 73/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

و هجوا نبينا صلي و جحدوا إحساننا، و سلم، حتي خدمتنا، سعوا بالباطل علينا االله عليه
و مدح و أسكتهم الجواب، تحسنوا بالترفض و أخص الناس بنا إذا كظمّهم العذاب، وا أهلنا

و � �و بالغوا في هجائنا مفرقين بذلك بيننا، لتنصرهم علينا طا و ليؤلفوا قلوبا نفرت عنهم

و بني عمنا من آل أبي و لو افترقنا في كل شيء تجتمع لو يعلم الجاهل الكافر أناّ طالب
علالناس عليه، ما افترقنا في أن الثالب لرسول و الفاخر و أناّ نري جميعا االله كافر يه فاجر

و ليس بمسلم من يخالف في هذا قولي  و نستحل دمه تا(القيرواني،(قتله ص4) بي ؛30ج،

، .)57ابن المعتز، رسائل

و نبرد او با طالبيان  ديوان ابن معتز
:گفته خواهيم داشتهاي پيشجا، مروري بر برخي از اشعار وي در زمينهدر اين

و دنيانا«ان اي با عنوقطعه-1 آن) ما را با دنيايمان رها كنيد(» دعونا و ضمن  سروده
):32ـ31، صص ديوان(گويد مي

و عودوا الـي الحسنيبني عمنا الأدنين من آل طالب  إلي الأدني
و صاحبـه الأدني و موضع نجواه  أليس بنو العباس صنوا أبيــكم

 لنـا حقـها لكنه جــاد بالدنيــا ���و أعطاكم المأمونُ عهد خلا

علمكم أن التــي قد حرصتملي ، غوعليها رـعيدرتمو  عليأ ثرها صـ
 ذوي التـقويللصالحين يسيرٌ عليـه فقـدها، غيرُ مكثـر كما ينبغي

، من ا لرضا تـم فمات دـ ما قد علم  اخري�و لاذت بنـا من بعده مرّ بع

 عادت إلينا، مثل ما عاد عاشقٌ إلي وطن، فيه له كلّ مـا يهـويو
و دنيـانا التـي كَلفَت بنا و دنياك دعـونا م الأوليكمـا قد تركناكم

ميدر اين قطعه، وي از آل ابي خواهد تا به قرابت نزديك خويش بازگردند؛ زيرا بنيطالب
و مشورت پدر شما؛ سپس مي و محل نجوا مأمون،: گويدعباس، برادر نزديك آنان هستند

كه به شما نشان دهد آنچه را بدان حريص حق ما بود به شما داد، براي اينعهدي را كه ولايت
و خلافت، دوباره ديديد كه علي ابن موسي. د، از دستتان رفتني استهستي الرضا درگذشت

ميبه ما پناه برد؛ درست همان ما. گرددطور كه عاشقي به وطن خود باز شما، ما را با دنياي
.ايمطور كه ما دنياي شما را رها كردهكه ما را دوست دارد رها كنيد، همان

ب-2 و، با اشاره»مهلا بني عمنا«ا عنوان وي در قصيدة بلندي، و گذشته آن اي ادبي به بغداد
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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ � 5، شمارة پياپي 1391، بهار

ميجدال و منازعات، در نهايت :)23ـ2/20:؛ الصولي، شعر ابن المعتز48ـ47صص، ديوان(گويد ها
ي، لو يرحمـ حـت بنـ  ـرّ بأنسابهـابـ #"�!��وعوا نص

و ارتقوا بِزلاءّ تُــردي بركُّـابهـاو قد رك  بوا بغيهم
و  نشبت بين أنيابهاقدو راموا فرائس اُسد الشّري

 غابهاُ في تدع الاُسدبما تفرسِ، ثما شبعوادعوا الاُسد
ا و نحـن أحق بأسلابهـافـي دارهــ ����قتلنـا  ـا

اـصـابا بأكـوابه ���خلا قد سقت منكمال&%"��$و كم

و قُمنا بهـا نهضناو لمـا أبي االله أن تملكـوا  اليها،
و  قفـنا بأبوابهـاو مـا رد حجابـها وافـــدا لنا، إذ

أ كقطب و غلبنا بها ختهاالرحي وافقت  دعـونا بها،
و نحـن ورثنا ثياب النبـي فلم تجذبون بأهدابهـا

و اـ العم أوليلكن بنو لكـم رحـم يـا بنـي بنتـه  به
و أبرأها بعـد أوصابهـابه غس ل االله محل الحجاز

رب حبانـا بهـا &'���فمهـلا بنـي عمـنا إنهــا

 في العالمين فشَدت الينا بأطنابهـاتزَلزلَو كانت
اقُســم إنـكم تعلمــون  بأناّ لهـا خيــر أربابهـاو

بهدر اين اشعار، به مخالفت و تلاش» بغي«عنوان هاي علويان،  هاي آنان را نگريسته
ميبي مي. داندثمر هاشان كشتيم؛ بنابراين غنايم اميه را در خانهگويد كه ما بنيسپس،

ك. آنان از ماست و آن را در خداوند نخواست شما به پادشاهي دست يابيد، ما قيام رديم
 ايم؛ اما شما به اطراف اين لباس ما لباس پيامبر را به ارث برده. اختيار گرفتيم

او. ايدچسبيده درست است كه شما فرزندان دختر او هستيد؛ اما بنو عم، به ميراث
ما! اي عموزادگان آرام. ترندشايسته بدانيد كه اين عطية الهي بوده است كه به دست
 سوگند. هاي ما استوار مانده استمري متزلزل در جهانيان، كه با طنابا. رسيده
ميمي .دانيد كه ما بهترين ارباب براي خلافت هستيمخورم كه شما هم

ج(گويدميوي به طعنه، خطاب به فاطميون هم ص7ابن حجر، الاصابه، ،202(:
و نحـن بنو عمه المسلمو انتـم بنو بنتـه دوننـا

.نيستيد)ص(، دقيقاً اشاره به اين است كه فرزندان پيامبر»بنو بنت«طعنه به
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 75/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

ص(گويدمي» هلاّ أخذتم«اي ديگر، با عنوان در قطعه-3 ؛ الصولي،54ابن معتز، ديوان،

ص2ج8شعر ابن المعتز، ،57–58(:
ف  ما لكم عتاب علي الأقدار، يا آل طالبأبي االله، إلا ما تَرون،

و القواضب  تركناكم حينـا فهلاً أخذتــم تراث النبـي بالقنـا
 ملك جائرِ الحكم غاصب &
)��أممسكوو مروان زمان بني حرب

ئباً ألا رب يوم قدكسَوكم عمائم ا لذوا  منا لضرب فيا لهامات حمر
 ء ا دم ا  قـو ا ر أ ا  و لم فلمــ حنين الأقاربنمَلككــم أبينا

 قَعدتم لنـا تورون نار الحباحب من عدوكم فحين أخذنا ثاركم
 سالب مثلفما ذنبنا؟ هل قاتلٌ، قد علمتمأعيتكمو حزنا التي

و قـدر ����  رب جـزيلُ المـواهب�ملك قـد حبانا بفضلـه

 فلاتثَبوا فيهم، وثوب الجنادب أنتمَلكوكمو ليس يريد الناس
و حذار مـن  المخالب حمرفي الغاب ���ضراو إياكـم إياكـم،

مـألا إنها الحرب التي قد و العلم عند التجـارب علمت و جرّبتم
و اين كه آل ابوطالب، حق ندارند وي در اين شعر، آنچه را محقق شده، خواستة خدا دانسته

كند كه روزگاري، شما تلاشميسپس، اشاره. بر آنچه تقدير الهي است، عتابي داشته باشند
و بني مروان،  و شمشير بگيريد؛ آن زمان كه بني حرب كرديد ميراث رسول را با نيزه

و خون هاي شما با سررشتة حكومت ستمكار را در دست داشتند؛ اما شكست خورديد
و ما غمگين شديم ب. شمشيرها ريخته شد از بعد از آن بود كه ما انتقام شما را گرفتيم؛ اما

مي. بار بر ما آتش ريختيدشما اين كرديم؟ گناه ما چه بود؟ اين، عطية پروردگار ما چه بايد
خواهند شما كه مردم نمياين. است كه خداوند به عنوان يك موهبت به ما داده است

و. حكومت داشته باشيد، شما هم نبايد مثل ملخ بر آن يورش بريد اين جنگي است كه شما
ميهما تجربه كرد و .دانيد كه علم درست، همان تجربه استايم

و-4 و مناقب آباء وي در قطعات مختلفي در ستايش از خلفاي وقت عباسي، به فضايل
و روي ميراثي كه از رسول االله ميبرده)ص(اجداد خويش پرداخته كند؛ از جمله اند تأكيد

و از خدمات عباس، خود را عترت رسو»ايها السائلي«اي با عنوان در قصيده ل را دانسته
ص(گويد به اسلام سخن به ميان آورده، مي :)142ـ 141ابن المعتز، ديوان،

 الأط يب مـا فوقـه لـخلق مزيـدا لحسبأيها السائلي عن
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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ � 5، شمارة پياپي 1391، بهار

و العتر و أهل القربي،�نحن آل الرسول ا تريد الـ حق  فماذ

سـودو لنـا مـا أضـاء صبح عليـه ليل  آيات  تته  أ و 
 ميــرا ثا فمـن ذا عنـا بفخر يحيد��و ملكنـا رقَّ الإمـا

و هـو يذود و قـد أد بر من تعلمـون و أبونا حامي النبي
راوميذاك و للوطيس وقـود لجمعبا ستطا  ردع في حنين

آل. پرسي كه بالاتر از آن براي مردم وجود ندارداي كسي كه از حسب پاكي مي ما
و ذوي)ص(االلهرسول و آياتو عترت القربي هستيم؛ همان چيزي كه نور صبحگاهي

چه كسي است كه بتواند.يماما امامت را به ميراث گرفته. شبانگاهي بر آن تابيده است
روز. بوده است؛ در حالي كه ديگران پشت كردند)ص(پدر ما حامي پيامبر. به ما فخر كند

و تنور، هيزم خود را مي .طلبدحنين بود كه همه رفتند
ميابن معتز، در قطعه-5 : ديوانابن المعتز،(گويد اي كوتاه شامل سه بيت، خطاب به علويان

:)278ص
نا عودوا نعد لمـودبني عم� التعطّفسراعفإنا الي الحسني

لا أزال عليكـم  محالف أحـزان كثيـر التهلّفو إلا، فإنـي
آلا لشيطان بلغ لقد  مبالغَه من قبل في آل يوسف هاشم من
آميز پيشه كنيد، ما هم در برخورد خوب، سرعت عاطفت اگر رفتار مودت!نعموزادگا

و گر نه همچنان عليه شما متحد خواهيم ماند  شيطان، در ميان. خواهيم داشت،
آلبني .يوسف بودهاشم چنان است كه پيش از آن، در ميان

در-6 و حق آنان ميدر جاي ديگري، دربارة منازعاتي كه عليه عباسيان شود، خلافت
:)331ص، ديوانابن المعتز،(اين دو بيت را گفته است 

و إياكـم منهم، فإنهـم هـم و حق أبيهـم  دعوا آل عباس
ا لوعي، فسيوفهمكملو ا دم، إذا خا ضو و سائرها مقابضها مسك 

آنآل عباس را با حق پدريشان رها كن آنيد، شما از اگر وارد. ها پادشاهانندهاييد؛ اما
.جنگ شوند، دستة شمشيرهاشان مشك؛ اما بقية آن خون خواهد بود
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 77/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

و نظامي دورة معتضد  ارجوزة ابن معتز، در تحليل منازعات سياسي
و سپس،، دربارة آشفتگي)بيت 420شامل(ارجوزة بلند او هاي سياسي پيش از معتضد

در(والعباس معتضد اقدامات اب ـ در زمان پدرو تلاش) 279، خلافت در 243تولد هاي او
ـ براي آرام كردن اوضاع است .و خلافت خودش

ارجوزة اميرالمؤمنين عبداالله بن المعتز، به عنوان.ق 1331اين ارجوزه، در سال
و در پايان در مصر به صورت مستقالمؤمنين المعتضد باالله، في تاريخ اميرالعباسي  ل
.چاپ شده است 107ـ 80، صفحات)1946بغداد،(رسائل ابن المعتز كتاب

و اين اشعار، شامل اشارات مهمي است كه وي به شماري از گروه هاي مخالف دارد
آمده، مطالب فراواني دربارة موضوع بحث 403ـ 424كه در ديوان، از صفحات ضمن آن

و علويان داردهاي سياسي ما، شامل ديدگاه بيشتر اين.وي دربارة تعارض عباسيان
و شورش هاي مهم، مانند ظهور ابن طولون در مصر، اشعار، دربارة رويدادهاي سياسي

و برخي از رويدادهاي الزنج، شورشقيام صاحب هاي شام، جنگ با ليث بن عمرو صفاري
و علويان. ديگر است مي برخي از اين تحولات، به نوعي با شيعيان در اين. شودمربوط

ابن(الزنج اشاره دارد در آغاز، به ظهور صاحب. جا، مروري بر اين موارد خواهيم داشت

ص سائلالمعتز، الر ،85(:
 فلـم يـزل بالعلـوي الخائـن المهلك المخربّ المدائن

و المرّاقو البائع الاحرار في الاسواق و صاحب الفجـار
ـر كاف  كل رافضي مام  و ساتـر��( مـن مظهر مقا ا

أ  لـم تـزدد �	��النبي المهتدي الاّ قليلا، صحابيلعن


�فكفـر الناس سواهـم عنـده� �
وحده   االله عليه 

)88ابن المعتز، ديوان،(: پس از آن اشاره به جنگ با صفاريان دارد

 حارب الصفـار بعـد الزنـج فطـار، إلا أنـه في سـرجو
و مبارزه با حديث توسط گاه، از برآمدن جريانآن هاي فلسفي يوناني، مذهب تعطيل

در(ابوالصقر وزير  كر) 278خلع شده و ياد ده كه نشانگر علاقة وي به جريان اهل حديث
ابن المعتز، ديوان،(بقاياي حركتي است كه جدش متوكل، در حمايت از اهل حديث داشت 

:)90ص 
و الإشراكا و أظهر التعطيل و ضاعت الامـور عند ذاكـا
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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ � 5، شمارة پياپي 1391، بهار

و الفلا طا � �و مدح أفلاطون  � ��و ساعدته في هـواه

و النحوسـا مـحسوساو ذكر السعـود ا ل ا لمعقولو جوهر ا لـ و
و الأفلاكو ذرع طولِ و الأتراك الأرض و كم بلاد الصين

تـجسيم ظا هر فيا ل ا لـ عـرضَ ا ل  القول في طبائـع النجوموو
او و الحديث طعنو و عجبـوا من ميت مبعـوث في الفقه

و اين*�اشارة وي، به شورش هر به 279كه وي، در سال بن اعين است و شكست خورد

شد283سال  جامگي وي، روي اين نكته كه او سياه.، توسط عمرو بن ليث صفار كشته
ب و رنگ سفيد را باب كرد، تأكيد كرده استرا آگاهيم كه رنگ سفيد، رنگ. رانداخت

و به اين ترتيب، تلاش دارد هرثمه را به علويان منتسب كند  ابن المعتز، ديوان،(علويان بود

:)94ص 
و بيض الزي علـي أجنـاده فخلع السودد من سـواده

و اينوي با اشاره به بر آنخي از اقدامات سياسي ديگر معتضد ها، فريبكاراني بيش كه همه
و آنان را آل احمد مي :داندنبودند، تنها آل عباس را روي دين صحيح احمد دانسته

و مفخـر�من خير آل احمد المطهـر وارث كـلّ عـز

و عمـرا من السماء الريـا ذاك سقـي االله بـه عليـــاً
و علي را به عنوان مرامي كه)ع(و بدين ترتيب، تلاش دارد مذهب مبتني بر پذيرش عمر

وي، سپس تأكيد دارد كه وقتي سر هرثمه را به بغداد. دهد، معرفي كندمعتضد رواج مي
و حزن روافض گرديد؛ گر چه به گفتة  وي، اندوهشان را آوردند، سبب رضايت اهل سنت

ص(كردند پنهان مي :)95ابن المعتز، ديوان،
و أهل 
�و شكروا، واالله، تلك ���
�و ابتهج الحق���� 

و أصبـح الروافـض الفجـار يخفون حزنا فوقه استبشار
و در بخشي ديگر، پيروزي سامانيان وابستة دو لت عباسي، بر دولت علويان طبرستان

و اين محمدكشتن  و كشته بن زيد علوي را مطرح كرده و كوه او را نجات نداده كه قلعه
و بغي بر ملك كرد  ابن المعتز، ديوان،(شد؛ كسي كه شورش كرد، ستم نمود، عناد ورزيد

102(:
لا رأس جبل ثم ابن زيد بعد ذاك قد قتل لم و ينجه حصن

و قعـد و قام يبغي الملك حينا عنَـد و و جـار و طالمـا عاث
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 79/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

و و از باور آنان به رجعت در ادامه، بعد از مرور بخشي از تحولات، به قرامطه پرداخته
: مهدويت سخن گويد

 صغوا، فقد باؤوا مع الآثـامو القَرمطيون ذووا الاجـام
و أهلكوا إهلاك قوم عـادو شرعـوا شرائـع الفسـاد
 صبـرا علـي ملتّنا رجعنـا كـانـوا يقولـون اذا قتلنــا
 بح الرحمن هذا الدينـافق من بعـد أيام إلـي أهلينـا

يفي جاهدون عن إمام مختفيي لا و يقرّب الوعد لهم
.)104ابن المعتز، ديوان،(خواهد تا خود را هيزم آتش نسازند سپس، از آل علي مي

و آمدن رسولاني از پادشاه روم، دوباره به سراغ  آن گاه، با اشاره به برخي از تحولات
و)ع(عليآل و نبرد ابن يعفر با آنان سخن گفته و برآمدن مخالفان رفته، از تحولات يمن
.اندكه چنان با آنان رفتار كرده كه گويي نبودهاين

و وجود نحله هاي مختلف فكري در در اين جا، به سراغ كوفه آمده، وصفي از اين شهر
ص(دهد آن به دست مي :)106ـ 105ابن المعتز، ديوان،


�مد �� الكو حديثو استمع الان معرو + عينها  
��ب 

الا�كثيـر و الأ ����� الأديـان  ���و همها تشتيت أمـر

 مستبصرا فيا لشرك أو سحاراو لـم يزل سكانـها فجـارا
أ و قتلــوا عليــا العادل البـر، التقي الزكيـاو  خــذوا

و قتلوا الحسين بعد ذاكـا فأهلكـوا أنفسـهم إهلاكـا
قرآنهم عليهو جحـدوا كتـابـهم إليــه ا  و ف ّ حر و 
و ناحـوا اـح ثم بكوا من بعـده ا لتمس عـل  جهلا، كذ اك يف

لا نصــاري و  فقد بقوا في دينهم حياري فلايهـود هم
بــراء راو المسلمـون منهـم�,�  ء ـا هب و دينهم 

ف فبعضهم قـد جحد الرسـولا ي فعلـه جبريـلاو غلطّـوا
و حسبنا ذلك دينا، حسبنا علـي ربنـا:و بعضـهم قالـوا

مي 289پس از آن با اشاره به نقش خوارج پايان عمر معتضد را كه سال .كنداست اعلام
ين حلي، شاعر بزرگ شيعة عرب الدسخن پاياني آن كه، مناسب است بدانيم كه صفي

و اهل بيت دارد،)ع(هجري، كه اشعار فراواني در ستايش امام علي قرن هشتم
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و تابستان1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش/ �� 5، شمارة پياپي 1391، بهار

و او را به خاطر آن كه دهان آلودهقصيده و اش را به دروغاي عليه ابن معتز دارد گويي
و اهل بيت باز كرده، تقبيح كرده استدادن نسبت يك. هاي ناروا به علويان وي در

قر41قصيدة  و در بيت نخست، وي را با اين شعر مخاطب بيتي، او را مورد حمله ار داده
و مي : گويدساخته

الالـه عبيد  ها ألا قل لشر  ب كذا و  =وطاغي قريش

 نتيجه
 توان گفت شعر ابن معتز، به لحاظ تاريخي، مقدم بر بر اساس آنچه گذشت، مي

و مقريزي، در تفسير رويهاي ابنتحليل دادهاي سه قرن اول، بر اساس نظرية خلدون
اي ها، در اين نكته هماهنگ هستند كه مجادلات قبيلهاين همة. اي استمنازعات قبيله

و بنيميان بني و طالبيان، تأثهاشم و سپس، منازعات ميان هاشميان درياميه ر مهمي
اس. دهي به رويدادهاي سياسي صدر اسلام داشته استشكل و پايه به ويژه مقريزي، اس

و التخاصم،را در كتاب  يك النزاع سو به بر همين اساس نهاده است؛ اما ابن معتز، از
و از سوي ديگر، با  وابستگي عميقش به عنوان يك شاعر با شعر سياسي گسترده

و قرار و حتي درگير در اين مجادلات، تلاش كرده است تا عباسيان گرفتن در مركز آن
بهضمن گزارش جوانب مختلف  ها، علاوه بر اين. خوبي روشن كنداين منازعه، ابعاد آن را

ميبا مرور بر ديدگاه ترين شاعران قرن سوم هجري توان او را يكي از سياسيهاي وي
و مرور را از اين زاويه نيز مورد بررسي قرار داد و اين مقاله .دانست

 منابع
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ع (ا. ابن المعتز، و تحقيق الرسائل.).م 1946. قاهره، مطبعه مصطفي. عبدالمنعم الخفاجي محمد، جمع
و اولاده .البابي
ع (ا. ابن المعتز، . دارالارقم: بيروت.، تصحيح عمر فاروق الطباعديوان.).م 1999.
ع (ا. ابن المعتز، .دارالمعارف: قاهره.، تصحيح عبدالستار احمد فراجالشعراءطبقات.).م 1956.
ع (ا. ابن المعتز، . الدين صبري كردي، به كوشش محييالسرورالتماثيل في تباشيرفصول.).م 1925.

_______________________________________________ 
ص)ق1297دمشق،(ديوان صفي الدين الحلي.١ ،60
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و طا در(لبيانتفسير تاريخ اسلامي، بر اساس منازعه عباسيان 81/.)ق 296شعر ابن معتز عباسي، مقتول

ا .العربيه .'�-�قاهره،

ع (ا. ابن المعتز، ، با تصحيح كراچكوفسكي، دمشق، دارالحكمهيعكتاب البد.).م 1979.
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��من فصول ابن المعتز
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.بدارالكت: بيروت. تاريخ بغداد.).ق 1417(خطيب بغدادي، ابوبكر احمد بن علي
: بغداد. تصحيح يونس احمد السامرائي شعر ابن المعتز،.).م 1977(بن يحيي محمدالصولي، ابوبكر

.دارالحريه
و اخبارهم من كتاب الاوراق.).م 1982(بن يحيي محمدالصولي، ابوبكر : بيروت. اشعار اولاد الخلفاء
.دارالميسره

و).تابي( قيرواني، ابراهيم بن علي .، دارالجيل:بيروت. ثمر الالباب زهر الاداب
م�مرو (ر.، و1�� �عبداالله ابن المعتز، .).م 1990. .دارالكتب العلميه: بيروت. ���� يوم

و التخاصم.).م 1984(الدين احمد بن علي مقريزي، تقي افست[، تصحيح حسين مونس، قاهره النزاع
]1412قم، شريف رضي، 
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